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عمان و ريختن ترس مذاكره
عمان به خوبى مى داند برطرف شدن مشكلات ايران و 
آمريكا و مخصوصا رفع شدن سوءتفاهمات بين دوكشور 
در صورت صداقت طرف آمريكايى و جرات طرف ايرانى، 
باعث خواهد شد تا ايران روى ريل توسعه بيفتد كه باعث 
افزايش اقتدار نظام نوپاى ايرانى خواهد شد و اين همان 
چيزى است كه به ناحق و بى دليل دولتمردان سعودى و 
صهيونيست از آن در ترس وهراس هستند.  ايران نيز مصمم 
ــنتى توازن قوا كه در زمان  ــت نه براساس مدل هاى س اس
ــرد حاكم بود و يكى با كارت چسبيدن به ديگرى  جنگ س
ــاس كسب  ــوم بازى مى كرد، بلكه بر اس در مقابل طرف س
ــاى نقش مى كند تا هم در كوتاه مدت  منافع تاكتيكى ايف
از برخى كشورهاى منطقه دفع شر كند و هم در درازمدت 
يك بازى برد- برد را مديريت كند. آنچه تا به حال در زمينه 
روابط ايران و غرب در پرتو پرونده هسته اى شكل گرفته و 
پيشرفت كرده، حاصل همين مدل رفتارى و روندى بوده كه 
از اواخر دولت دهم در مسقط شروع شده و رسانه هاى غربى 
از جمله نشريه المانيتور چندى پيش نوشت دوهيات ايرانى 
و آمريكايى اواسط اسفند1391 در مسقط با يكديگر ديدار 
داشتند؛ خبرى كه هيچ گاه از سوى دوطرف تاييد يا تكذيب 
نشد، ولى اقدام خوبى براى ريختن ترس مذاكره بود!  نگاه 
خوشبينانه و ترجيحى انديشمندان خيرخواه كه از كاهش 
تنش هاى جهانى متضرر نمى شوند، اين است كه مذاكرات 
هسته اى از عمان شروع و در عمان نيز ختم مى شود، ولى 
با توجه به مشكلات بى اعتمادى دوطرف و تلاش كسانى كه 
در دوكشور و در صحنه منطقه اى و جهانى اوضاع را آنچنان 
پيچيده كرده اند كه بايد گفت آرزو بر جوانان عيب نيست! 
اما همين مقدار از پيشرفت كه مسوولان دوكشور متمدنانه 
كنار هم مى نشينند و نقطه نظرات خود را به يكديگر منتقل 
ــود ماهى مى گيرند،  ــانى كه از آب گل آل مى كنند و از كس
ــت. افكار عمومى  ــد قدر دانس ــه گرفته اند را هم باي فاصل
ــالاران و دلواپسان قرار گيرد،  به جاى آنكه تحت تاثير جو س
ــت خود را به دوطرف ديكته كند تا هيچ طرفى  بايد خواس
ــود.  اما از طرف  ــحر آميز ميز مذاكره غافل نش ــرات س از اث
ديگر تحليلگران منطقه معتقدند حكومت عمان، حكومتى 
محافظه كار و ريسك ناپذير بوده و قاعدتا سعى خواهد كرد 
قدم در راهى نگذارد كه در آن شكستى باشد؛ بنابراين اين 
ــاز كرده كه  ــود را در اذهان عمومى ب ــبينى جاى خ خوش
برگزارى نهمين دور مذاكرات ايران و 1+5 در عمان به فال 
نيك گرفته و آن را علامت خوبى از رسيدن به توافق جامع 
نهايى مى دانند. اگرچه طى هشت دور گفت وگو توافق هاى 
ــيار  مهم و خوبى صورت  گرفته و آنچه كه باقى مانده، بس
ــت و نمى توان ادعا كرد كه كار حتما  پيچيده و سخت اس
ــت، اما با توجه به عزم دوكشور، توافق نهايى  تمام شده اس
غيرمحتمل نيست. اما اينكه طرح مشترك جامع است يا 
خير؟ طرح جامع چندساله است؟ آيا سن نسل حاضر به آن 
وصال خواهد داد يا نوه ونتيجه هاى آنها بايد شاهد اثرات آن 
باشند؟ و متضرران داخلى و خارجى آن چه كسانى هستند؟ 
و بسيارى از سوالات ديگر، خود به مقالات ديگرى نياز دارد. 

توضيح و پوزش «شرق»
ــات «داعش» در حدى بود كه جامعه جهانى را به  جناي
ــار افكارعمومى بر دولت ها را شكل  واكنش واداشت و فش
ــج، اجماع و ائتلافى بين المللى عليه «داعش»  داد و به تدري
ــان اوليه اين پديده  ــد كه در مواردى حتى حامي ايجاد ش
اعم از كشورهاى غربى و عربى را نيز دربرگرفت. شمارى از 
كشورها مانند ايران، گرچه در ائتلاف صورى حضور نيافتند 
اما در عمل، نقش موثرى در مقابله با «داعش» و عقب راندن 
آنان از سرزمين هاى اشغالى ايفا كردند. اكنون، دوران افول 
«داعش» آغاز شده است اما جاى تحليل هايى از دلايل بروز 
ــد. «داعش»،  و ظهور چنين پديده اى خالى به نظر مى رس
رفتنى است اما چگونه مى توان از شكل گيرى داعش هاى 
جديد پيشگيرى كرد؟ گام نخست در اين مسير، شناسايى 
ــه هاى ارتزاق «داعش» است.  ــخورهاى فكرى و ريش آبش
ــرق» را به انتشار ضميمه   اين، همان انگيزه اى بود كه «ش
16صفحه اى روز 18آبان، تحت عنوان «رمزگشايى از تفكر 
ــت و مطابق روال چنين ضميمه هايى،  «داعش»» برانگيخ
بازتاب دادن ديدگاه هاى متنوع كارشناسان در دستور كار 
ــاريافته در  قرار گرفت. هرچند، مجموعه ديدگاه هاى انتش
ــا با معيار «قانون  ــه، در چارچوب قانون بود ام اين ضميم
مطبوعات» و چارچوب هاى تعيينى آن، در انتخاب برخى 
ــرق»  ــان، قصورى صورت گرفت و از آنجا كه «ش كارشناس
ــت هاى  همواره خود را ملزم به فعاليت در چارچوب سياس
رسانه اى نظام مى داند، اينجانب مراتب پوزش خويش بابت 

اين قصور را اعلام مى كنم. 

ادامه از صفحه اول

آرش  سـردار...»،  مريـزاد  «دسـت  يادداشـت: 
ميرى خانى

گاهان ابراز عقيده مى كنند كه حاج قاسم نه تنها يك 
ژنرال كاركشته و كم نظير در عرصه نبردهاى ميدانى است، 
ــتمدارى بزرگ نيز هست. اگرچه غربى ها از  بلكه او سياس
ــد كه موضوع جنگ با  ــاى مختلف ادعا مى كنن تريبون ه
ــا 1+5 به هيچ عنوان مطرح  ــش در مذاكرات ايران ب داع
نيست، اما شواهد و قرائن از يك سو و تكذيب هاى همراه 
ــنگتن از سوى ديگر، نشان از  با دستپاچگى مقامات واش
اين دارد كه آمريكا براى مديريت بحران عراق و ريشه كنى 
ــت به دامان تهران شده است و از حق نگذريم  داعش دس
ــم با آنچه در عراق انجام داد ثابت كرد كه ايران  حاج قاس
در معادلات منطقه اى و فرامنطقه اى حذف شدنى نيست. 
ــراى او احترامى ويژه  ــت كه اوباما ب حاجى يك ايرانى اس
ــت و جان كرى آرزوى ديدارش را دارد. حاجى ما  قايل اس
كسى است كه خبرگزارى هاى غربى چون آسوشيتدپرس 
او را ژنرال شجاع خطاب مى كنند كه حتى در باران انفجار 

خمپاره ها كمر خم نمى كند... 

يادداشت: «معادلات سياسى آمريكا پس از سلطه 
جمهوريخواهان بر كنگره»؛ سيدحسين موسويان

ــاله اى كه هم دموكرات ها و هم جمهوريخواهان  مس
ــتند، شرايط ويژه منطقه، قدرت  به خوبى متوجه آن هس
ــزرگ آمريكا، داعش را  ــت. هر دو حزب ب و نفوذ ايران اس
ــت كه در  تهديد جدى تلقى مى كنند و اين در حالى اس
ــردرگم بوده و استراتژى درازمدت  مورد اوضاع منطقه س
و محاسبه شده اى ندارند و بيشتر دچار روزمرگى شده اند. 
ــذا به جايگاه و نقش مهم ايران در منطقه به خوبى واقف  ل
ــتند بنابراين در صورتى كه هريك از دو حزب برنده  هس
ــت جمهورى آمريكا باشند، امكان تعامل با  انتخابات رياس
ــژه اينكه اگر توافق نهايى  ايران را منتفى نمى دانند به وي
ــرد براى هر دو طرف  ــته اى با ايران با رويكرد برد - ب هس
رقم بخورد. لذا از يك سو پيروزى بزرگ جمهوريخواهان 
كار توافقنامه نهايى را سخت تر كرده است زيرا اوباما براى 
لغو تحريم ها نيازمند موافقت كنگره است. از سوى ديگر 
شرايط خاص و بسيار بحرانى منطقه در كنار حسن نيت 
ايران در مذاكرات و اجراى كامل و دقيق توافقنامه موقت 
ــرده كه زمان توافق  ــيه و چين و اروپا را قانع ك ژنو، روس
نهايى فرا رسيده است و دولت آمريكا بايد براى تحقق آن 
همراهى كند. بنابراين در چنين فضايى كه دولت اوباما هم 
به شدت مشتاق توافق با ايران است، ايران نيز بايد حداكثر 

سعى خود را براى يك توافق برد- برد به خرج دهد. 

سرمقاله: «از عابر چه خبر؟!»؛ حسين شريعتمدارى
ــورمان بيشترين-  ــفانه تيم مذاكره كننده كش متاس
ــرات را روى آمريكا  ــن- بخش از مذاك بخوانيد اصلى تري
ــت و سه كشور اروپايى فرانسه، انگليس  متمركز كرده اس
و آلمان را، تا حدودى و دو كشور چين و روسيه را تقريبا 
ــت! كه  ــرات خارج كرده اس ــل از دور مذاك ــه طور كام ب
ــدت با طرف آمريكايى- از  مذاكرات پى درپى و طولانى م
ــقط- نمونه آن است و  جمله مذاكرات در حال انجام مس
ــد حضور خانم اشتون تنها براى  صد البته به نظر مى رس
آن است كه مذاكرات سه جانبه! تلقى شود!... اگر در توافق 
نهايى، «تحريم»ها يعنى موضوع اصلى مذاكرات كماكان 
ــتاورد قابل ملاحظه اى  ــد، چه دس به قوت خود باقى باش
به عنوان نتيجه مذاكرات قابل ارايه است؟ جز آنكه مطمئن 
ــت و بايد به ظرفيت ها و  ــيم آمريكا قابل اعتماد نيس باش
توانمندى هاى خود بازگرديم كه در اين صورت، تحريم ها 
به يك درگيرى فرسايشى تبديل مى شود و اين در حالى 
ــت كه صدها نشانه از ناتوانى آمريكا و متحدانش براى  اس

ادامه اين جنگ فرسايشى در دست است. 

سـرمقاله: «تاملى در حكم انتصـاب رييس جديد 
رسانه ملى»؛ محمدكاظم انبارلويى

ــال هاى پس از انقلاب به ويژه در  ــيما طى س صداوس
ــد خوب و ارزنده اى  ــال گذشته به لحاظ كمى، رش 10س
ــته است. بالا بردن كيفيت و غنى سازى محتوا نياز به  داش
«اتاق طراحى پيام» دارد. اين اتاق اكنون در رسانه ملى وجود 
ــود، آن هم از طريق كادرهاى اصلى  دارد اما بايد تقويت ش
تربيت شده رسانه ملى كه طى دو دهه اخير در كوران كار، 
ــنگى دارند. جوان سازى  خاك خورده اند و تجربيات گرانس
كادرها به اين امر مهم كمك مى كند. سازمان صداوسيما 
ــگام انتقال قدرت مديريت، به نسل سوم انقلاب  بايد پيش
ــد. اين نسل قطعا مومنانه تر از نسل اول و دوم انقلاب  باش
از دستاوردهاى اسلام، نظام و انقلاب پاسدارى خواهد كرد. 

سرمقاله: «فجايع حقوق بشرى آمريكا و اسراييل»؛ 
پروفسور كوين برت

ــيانه اى با مردم دارد.  پليس آمريكا هر روز رفتار وحش
ــان را دارد و  ــن جمعيت زندانى در جه آمريكا بزرگ تري
بيشتر اين زندانيان را اقليت ها تشكيل مى دهند. يك سوم 
ــك دوره از زندگى خود به  ــتان آمريكايى در ي سياهپوس
ــوند. حدود 10ميليون آمريكايى در  زندان انداخته مى ش
بازداشت، زندان، آزادى مشروط و عفو مشروط هستند و در 
زندان هاى آمريكا حوادثى چون تجاوز، شكنجه و سوءرفتار 
به فراوانى رخ مى دهد و متاسفانه موضوعى عادى است. اين 
يك فاجعه حقوق بشرى است كه بسيار بدتر از هر چيزى 
است كه در ايران صورت گيرد. اسراييل نيز يك ناقض بدتر 
ــت. اسراييل يك سياست غيررسمى دارد  حقوق بشر اس
كه به سربازان خود اجازه مى دهد و آنها را ترغيب مى كند 
كودكان را براى تفريح، قتل عام كنند. اين مساله به دلايلى 
ــانه هاى جريان اصلى آمريكا گزارش  كاملا آشكار در رس

نمى شود و بحثى درباره آن صورت نمى گيرد. 

آينه

سال دوازدهم    شماره 2159سياست سه شنبه    20 آبان 1393

 چرا نهاد دانشـگاه اينقدر براى طيف اصولگرا مهم  �
مى شـود؟ يكى از پرچالش ترين بخش هاى رابطه دولت 
و مجلـس در ايـن 9مـاه، وزارت علوم بوده اسـت. در 
ابتدا، گزينه معرفى شـده راى نمى آورد؛ گزينه دوم هم 
به علت فشـار روى دولت، كنار مى رود و گزينه سـوم 
هـم بعد از گرفتن راى اعتماد، بعد از 9ماه اسـتيضاح و 
بركنار مى شـود و فردى هم كه به جاى او معرفى شـده 
باز راى نمى آورد. اين حساسـيت از كجا ناشى مى شود 
و مگر شخص وزير علوم چه قدرت و چه دامنه اختيارى 
دارد و تغييراتى كه مى تواند در مدت وزارتش انجام دهد 
تا چه سطوحى اسـت كه اينگونه اصولگرايان را نگران 

كرده است؟ 
ــى اين حساسيت نسبت به دانشگاه ها، بايد  براى بررس
ــگاه ها را در دوره  ــت و وضعيت دانش كمى به عقب بازگش
احمدى نژاد بررسى كرد. دانشگاه مركز تبادل افكار و تربيت 
ــت هاى  ــيارى از سياس ــت كه مى تواند بس نيروى ماهر اس
ــى و داخلى و  ــت خارج ــب حوزه اقتصادى، سياس نا مناس
روش هاى مديريت كشور را نقد كند و مديران لايق تربيت 
ــاله اصولگرايان و  ــت هايى كه در دوره هشت س كند. سياس
دولت احمدى نژاد رخ داد در حوزه هاى مختلف عموما مورد 
ــت هاى عملكردى  ــگاهيان بود. اين نقد به سياس نقد دانش
ايشان تا جايى بود كه بالاخره حاميان ايشان هم از او اعلام 

برائت كردند
 البتـه به نظـر مى رسـد دانشـگاه و وزارت علـوم  �

تقريبا يكـى از معدود حوزه هايى بود كـه اصولگرايان 
و احمدى نـژاد در نحوه اداره آن باهم توافق داشـتند و 
هيچ كدام نقدى به هم نداشتند. به نظر مى رسيد كه اين 
حوزه را احمدى نژاد كلا در اختيار نيرو هاى اصولگرا قرار 
داده بود  و برخلاف حوزه هاى ديگر نه احمدى نژاد با آنها 
وارد چالش شد و نه آنها خرده اى به احمدى نژاد داشتند.

بله. شما خاطرتان هست كه نخستين محلى كه در مورد 
يارانه ها يا سياست خارجى يا انحلال سازمان برنامه و بودجه 
و... دنبال نقد و اعتراض به اين سياست ها بود دانشگاه ها بود و 
آنها براى جلوگيرى از اين اتفاق در نخستين كار، دانشگاه ها را 
از استادان صاحبنام تخليه كردند. بسيارى در اين هشت سال 
ــته، اخراج يا ممنوع التدريس شدند. حتى پذيرش  بازنشس
دانشجو را در برخى رشته ها، مثل جامعه شناسى در مقاطع 
دكترا و فوق ليسانس مدتى معلق گذاشتند يا مطالعات زنان 
ــل كردند. بعد هم براى جايگزينى و به بهانه تقويت  را منح
دانشگاه، سراغ نيروهاى ضعيف رفتند. مثلا در دانشگاه هاى 
مطرح مثل تهران جاى دكترگرجى و كاتوزيان كه از استادان 

صاحبنام و مطرح بودند، افراد ضعيف نشستند. 
دولت احمدى نژاد به معناى واقعى به دانشگاه ها آسيب 
وارد كرد. اين اتفاقى بود كه در طول 80سال عمر دانشگاه 
ــته در راهرو ها  تهران هم نيفتاده بود. دوربين هاى مداربس
ــتند. نهادهاى فعال دانشگاهى را تعطيل كردند.  كار گذاش
ــجويان و تشكل هاى  ــلامى مدرسين، دانش انجمن هاى اس

مشابه پلمب شدند. 
 پـس درواقـع آنهـا نگـران ازدسـت رفتن نتايج  �

هشت ساله هستند؟ 
بله. ببينيد در شبنا مه اى كه عليه آقاى نيلى در مجلس 
ــر، بازگرداندن  ــات وزي ــد يكى از اتهام ــر كرده  بودن منتش

استادانى بود كه در دوره احمدى نژاد بازنشسته شده بودند. 
ــان با افرادى مانند دكتركاتوزيان و دكترآشورى  برخوردش
ــان را در دانشگاه از آنها  اين بود كه اول اتاق هاى شخصى ش
ــترك با فردى ديگر  ــد و بعد آنها را در يك اتاق مش گرفتن
ــتقر كردند تا حتى امكان بحث و تبادل نظر آزاد استاد  مس
و دانشجو هم گرفته شود. اينكه اين افراد نبايد به دانشگاه 
بازگردند و به توليد علم و تربيت دانشجو بپردازند مورد اتفاق 
همه مخالفان اصلاحات و مخالفان آقايان  روحانى و خاتمى 
است. يك سال وچندماه بعد از انتخابات هنوز وزارت علوم با 
سرپرست اداره مى شود و هر استادى كه صاحب  نام و سبك 
و باسابقه علمى بالا بوده و از سوى روحانى به مجلس معرفى 
شده با او مخالفت كرده اند. فردى مانند آقاى نيلى يا فرجى دانا 
نه تعلق و نه سابقه عضويت حزبى در هيچ يك از احزابى كه 
مورد طبع آقايان نيست ندارند. در هيچ راهپيمايى مخالف 
نظام هم ديده نشده اند. باوجود اينها با آنها مخالفت مى كنند. 
ــتيضاح مى كنند و به يكى ديگر راى نمى دهند.  يكى را اس
ــيه هاى غيرقانونى كه آقاى فرجى دانا فاش كرد  قضيه بورس
ــترده دولت قبل است. هر جريانى كه  يكى از تخلفات گس
ــه در دانشگاه و  ــدن فضاى گفت وگو و انديش به دنبال بازش
بازگرداندن استادان به دانشگاه باشد با مخالفت اين جريان 
روبه رو مى شود. هر جريانى كه بخواهد اين فضا را بازگرداند 
و جلو تخريب گذشته و روندى كه در پى گرفته شده بود را 
بگيرد با آن مخالفت مى كنند و الان هم بنايشان بر اين است 
كه اين وضعيت بلاتكليفى در وزارت علوم را ادامه دهند. در 
ــته به اين جريان من خواندم كه  يكى از روزنامه هاى وابس
دوباره اين وضعيت را هم متوجه دولت كرده و مى گويند اگر 
ــت كه افرادى  وزارتخانه وزير ندارد مقصر آن خود دولت اس
ــانى را  ــى مى كند كه ما به او راى ندهيم، چرا كس را معرف
ــه او راى دهيم. درواقع مى گويند  معرفى نمى كند كه ما ب
مسووليت بى وزيرماندن وزارتخانه با آقاى روحانى است نه ما 
ــده از سوى او راى نداديم. درحالى كه  كه به وزير معرفى ش
اين مساله را هم دانشگاهيان و هم مردم متوجه شده اند كه 
اگر هر شخص ديگرى را هم آقاى روحانى معرفى مى كرد با 
او همين برخورد مى شد. منظورم هر فرد مستقل فرهيخته 
دانشگاهى است. چون فرد مستقل، تابع مديريت هشت ساله 
گذشته و خواسته هاى آقايان نخواهد بود. قبل از استيضاح 
چند جلسه آقاى فرجى دانا را دعوت كردند و گفتند اگر آنطور 
كه ما مى گوييم عمل كنيد ما استيضاح را پس مى گيريم. در 
اين جلسات از ايشان خواسته بودند كه مديريت 10دانشگاه 
ــور طبق نظر مجلس تعيين شود. ايشان  مهم و اصلى كش
گفته بود كه من طبق قانون عمل مى كنم. من فكر مى كنم 
تا زمانى كه دولت روحانى بخواهد در چارچوب قانون جلو 
ــت  ــود. در حوزه سياس تخريب را بگيرد با او برخورد مى ش
خارجى و اقتصاد هم همين طور است. در دانشگاه اما قضيه 
ــت. چون اگر در درازمدت اين نهاد، مستقل از  على حده اس
ــى اداره شود، خروجى آن هم افراد  اراده جريان هاى سياس
ــتقل و مجهز به  علم خواهد بود كه براى بورسيه شدن،  مس
هيات علمى شدن و پست گرفتن زيربار خواسته هاى نادرست 

گروه ها نخواهند رفت.  
 در دوران اصلاحات، جريان اصولگرا دولت را متهم  �

مى كرد كه دانشـگاه را سياسى و به باشگاه احزاب بدل 
كرده اسـت. به ويژه معتقد بودند كه حزب مشاركت در 

محسن رهامى: 

انتخابى شدن رؤساى دانشگاه ها، مانع نفوذ سياسى هاست
چرا نهاد دانشگاه به پرچالش ترين حوزه بين دولت يازدهم و اصولگرايان تبديل شده  است. ندادن راى اعتماد به 
ميلى منفرد، استيضاح فرجى دانا و دوباره ندادن  راى اعتماد به نيلى احمدآبادى باعث شده از زمان روى كار آمدن 
دولت يازدهم، دانشگاه ها سال تحصيلى خود را بدون وزير آغاز كنند. اگرچه اين چالش جديد نيست؛ ولى شايد 
ريشـه آن  را بتوان در تعطيلى دانشـگاه ها در ابتداى انقلاب و رخداد انقلاب فرهنگى جست وجو كرد. اگرچه با 
بازكردن يك پرانتز مى توان اتفاقات سال هاى فضاى انقلابى را از سال هاى بعد جدا كرد. آن زمان مسايل توجيه 
فرهنگى ارزشى داشت ولى برخوردهاى اين روزها با دانشگاه بيشتر ريشه سياسى دارد اگرچه شايد ظاهر قضيه 
يكى است. اصولگرايان چه نگاهى به نهاد دانشگاه دارند و چرا اين وزارتخانه تا اين حد براى آنها مهم است؟ با 

«محسن رهامى»، حقوقدان و دبيركل انجمن اسلامى مدرسين دانشگاه ها گفت وگو كرده ايم.

انجمن هاى اسلامى نفوذ كرده اسـت و دانشگاه پاتوق 
جريان هاى سياسى اصلاح طلب شده است. اين درحالى 
 است كه در دوران اصلاحات يكسرى سياست هايى در 
دانشـگاه درپيش گرفته شد كه لزوما يا به عبارت بهتر 
اصلا برنده آن جريان هاى سياسـى نبودند. مثل ايجاد 
نهادهـاى صنفى دانشـجويى، انتخابى كردن روسـاى 
دانشگاه ها يا بازگرداندن استادانى كه در سال هاى قبل، 
بازنشسته يا اخراج شـده بودند. اين روند اگر در پيش 
گرفتـه و ادامه پيدا مى كرد، امـكان ورود و كنترل نهاد 
دانشگاه توسط هرجريان و گروهى گرفته  مى شد. به نظر 

شما آيا ادعاى اصولگرايان چيزى جز مغالطه نيست؟ 
ــد ولى با هياهو  ــوب مى دانند و مى فهمن اتفاقا آنها خ
ــى از دلايل  ــاله را پاك كنند. يك ــد صورت مس مى خواهن
ــورايعالى انقلاب  ــنيدم در مجلس و ش عمده اى كه من ش
ــده ، اين  ــيوه هاى آقاى فرجى دانا مخالفت ش فرهنگى با ش
ــاى دانشگاه هاست. اگر ما رييس  ــيوه انتخابى بودن روس ش
ــگاه را به انتخاب اعضاى هيات علمى بگذاريم، امكان  دانش
اعمال سياسى كارى بيشتر است يا اگر انتصابى از بالا حكم 
بزنيم. قطعا اگر قرار بود فردى منصوب يا نزديك به جريان يا 
نهادى خاص و با بضاعت علمى اندك به راى گذاشته شود، 
قطعا راى نمى آورد. در دانشكده هاى دانشگاه تهران يا خود 
دانشگاه تهران اگر انتخابات برگزار مى شد و نه حتى استادان 
ــجويان و كارمندان را در انتخاب  دانشگاه، بلكه حتى دانش
ــاى  ــگاه دخالت مى داديم قطعا 90درصد روس رييس دانش
ــوى آقاى احمدى نژاد راى  دانشگاه هاى منصوب شده از س
نمى آوردند. من اين را قطعا اعلام مى كنم. ولى آقاى فرجى دانا 
ــاى دانشكده ها راى دهند. بعد بحث  آمد و گفت همه روس
ــا هم راى  ــاى هيات علمى يا پيمانى ه ــد كه فقط اعض ش
بدهند؟ چون تعدادى از اين پيمانى ها در دوران احمدى نژاد 
ــده بودند. حدود 40درصد از استادان دانشكده هاى  وارد ش
دانشگاه تهران از طريق همين «امريه» يا ورود بى ظابطه در 
ــده بودند. با همه اينها  ــگاه ش دوران احمدى نژاد وارد دانش
ايشان قبول كرد كه اين افراد هم راى دهند و خروجى آن 
ــن در حالى بود كه انتخاب رييس  ــت. اي موردقبول من اس
ــگاه از حقوق وزير بود ولى به نحوى، ايشان اختيارات  دانش
خود را تفويض كرده  بودند. خروجى اين تفويض اختيار هم 
ــى  ــگيرى از نفوذ جريان هاى سياس بد نبود. اتفاقا راه پيش
ــاى دانشگاه هاست.  ــدن روس از هرطيف و گروه، انتخابى ش
ــتادان دانشگاه، عموما غيرسياسى اند و در شرايط عادى  اس
ــابقه علمى بيشتر و سياسى  به افرادى راى مى دهند كه س

كمترى داشته باشند. 
 اين مساله به تفاوت بنيادى در تفكرات اصلاح طلبى  �

و اصولگرايى بازنمى گردد؟ ريشه اين مخالفت به نظر شما 
در چيست؟ 

يك علت اين است كه اگر كسى با راى استادان انتخاب 
شود، آدم قوى و مستقلى است كه زيربار فشار و سفارشات 
قرار نمى گيرد. علت دوم اين است كه آنها كلا با اين روش 

ــتر از آن نمى خواهند كه اين روش نهادينه  مخالفند و بيش
شود. چون ممكن است زمانى قدرت و دولت دست آنها باشد 
و در صورتى كه اين روش نهادمند شود، امكان بازگرداندنش 
خيلى سخت مى شود. جالب است باوجود اينكه تعداد زيادى 
ــتند با شيوه هاى مختلف وارد  اعضاى هيات علمى را توانس
ــگاه ها كنند، اما نتيجه در درازمدت برخلاف خواسته  دانش
ــگاه باعث  آنها خواهد بود. چون قرارگرفتن در فضاى دانش
مى شود آنها هم در نهايت به شاخص هاى آن نهاد تن دهند 
ــگام راى دادن و انتخاب، افرادى را انتخاب كنند كه  و در هن
كمتر وابستگى جناحى سياسى و به لحاظ علمى در مرتبه 

بالاترى قرار دارند.  
 آيـا انتظـار اصولگرايـان از نهـاد دانشـگاه كمى  �

غيرواقع بينانه نيست؟ تصور آنها از قدرت دانشگاه كمى 
بيش از حد بزرگ نشـده  اسـت؟ فرآيند انتخابى شدن 
روساى دانشگاه ها مگر در نهايت چه تاثيرات عمده اى 

بر منافع آنها خواهد گذاشت؟ 
ــت كه آنها دانشگاه را همانند يك  يك علت آن اين اس
ــد عزل ونصب ها در آن  وزارتخانه مى بينند و تصور مى كنن
ــازمان هاى  مثل عزل ونصب هاى مديران يك وزارتخانه و س
ــازى با آن  ــه مى توانند مثل كارت هاى ب ــت ك ذى ربط اس
ــى را خواستند وارد يا خارج كنند. براى  رفتار كنند. هركس
ــگاه فرقى با مثلا فلان اداره كل ندارد. روش هاى  آنها دانش
ــازمانى، روش هايى غيردموكراتيك است كه  عزل ونصب س
در دانشگاه جواب نمى دهد. يك استاد دانشگاه را نمى توان 
به راحتى مانند يك مدير جابه جا كرد. چون ديدند كه جواب 
ــت ببرند. در  نمى دهد به اين فكر افتادند كه در محتوا دس
ــگاهى كه براساس  ــكل هاى مستقل دانش قدم بعد هم تش
آيين نامه هاى خود انقلاب فرهنگى ايجاد شده  بود را محدود 
كردند. چون تشكل مستقل ساكت نمى نشيند. براى همين 
ــكل هاى دولت ساخته ايجاد كردند. فشار وارد  در مقابل تش
شده بر انجمن هاى اسلامى در اين هشت سال بى سابقه بود. 
در نهايت اينكه انگار جايى كه مركز تبادل نظر و فكر است 
بايد كلا كوچك شود. اثر اين تفكر هنوز ادامه دارد و تا زمانى 
كه اين نگاه به دانشگاه وجود داشته  باشد، اين نوع برخوردها 
ــم ادامه دارد. براى تغيير اين نگاه بايد اول خود ما تغيير  ه
كنيم. بايد قبول كنند كه جامعه باز است و افراد بايد خود 
را در معرض نقد ديگران قرار دهند. اگر آينه به ما گفت كه 
صورت كج است آينه را نشكنيم خودمان را اصلاح كنيم. اين 

تحمل و مدارا در بين برخى از ما وجود ندارد.  
 به نظر شما تجربه هاى شخصى و سابقه برخى از اين  �

مخالفان تندرو اسـتقلال دانشـگاه در برخوردهايشان 
چقدر موثر اسـت؟ مثل رونـد ورود خود ايـن افراد به 

دانشگاه، طى مدارج و دريافت مدرك آنها.
بعضى ممكن است اما همه نه. شما نحوه تحصيلات و 
مدرك آقاى فرجى دانا را با وزير قبلى مقايسه كنيد. برخى 
ــه انجام شده است. اين اما بخشى از قضيه  جاها اين مقايس

 است و كلا قضيه همانى است كه عرض كردم. 

ــتى»، فرزند شهيدبهشتى و استاد دانشگاه،  «عليرضا بهش
ــرق» ميهمان غرفه ما  ديروز به دعوت اختصاصى روزنامه «ش
ــرده بود و بايد نمايشگاه را زود ترك  بود. اگرچه برنامه اش فش
مى كرد، اما در همان زمان محدود درباره دغدغه ها و انتظاراتش 
از رسانه با ما به گپ وگفت نشست شهربانو امانى و محبوبه نگار 

هم ديروز ميهمان غرفه شرق بودند: 
 شـما پيش تر صحبتى مبنى بر اينكه يكى از راه هاى  �

رشـد و پيشرفت كشور و عبور از چرخه مطالباتى كه گاه 
ريشه 150ساله از دوران مشروطه دارد. شكل گيرى فضاى 
گفت وگوى عمومى اسـت، داشتيد اشاره اى هم، به اينكه 
رسانه ها مى توانند حامل يا عامل اين نقش باشند،داشتيد 
آيـا تاكنون به اين فكر كرده ايد كه چرا رسـانه هاتاكنون 

نتوانسته اند اين نقش را ايفا كنند؟ 
ــا امروز تا حدودى  ــه اعتقاد من مطالبات اصلى مردم م ب
ــروطه است البته شايد كمى ادبيات   همان مطالبات عصر مش
آن فرق كرده  باشد؛ مثل  آزادى، عدالت و پيشرفت. نمى خواهم 
ــرفتى براى تحقق آن رخ نداده، اما نسبت به  بگويم هيچ پيش
هزينه اى كه صرف كرده ايم دستاوردمان كم است يعنى اگر ما 
خودمان را با مللى كه وضعى مشابه ما داشتند مقايسه كنيم، 
متوجه مى شويم الان از ما خيلى جلوتر هستند. من خيلى فكر 
كردم كه مشكل از كجاست؟ به نظرم مشكل اين است كه ما 
ــت از اين چرخه  ــتيم. اگر قرار اس همه اش دنبال قهرمان هس

خارج شويم، بايد گفت وگوى عمومى صورت گيرد. 
 آيا منظور شما همان شكل گيرى جامعه مدنى نيست؟  �

فضايى كه امكان گفت وگو در آن فراهم شود. 
گسترش جامعه مدنى به عنوان عامل توسعه پايدار قطعا 
ــيدن به اين هدف است ولى خودش نمى تواند  از ابزارهاى رس

هدف باشد اهداف همان چهارتاست. 
 منظور من اين است كه آيا ما مى توانيم بگوييم جامعه  �

مدنى بديل مناسبى است؟ 
اگر جامعه مدنى به معنى واقعى شكل بگيرد گسترش پيدا 

كند بله. يعنى درواقع يك گفت وگوى عمومى بايد شكل بگيرد 
ــانه ها نقش بسيار مهمى در اين ميان دارند. ما چيزى  كه رس
به نام علم كه تجربه انباشته شده بشرى است داريم. تكيه به 
ــون و خطا بازمى دارد؛ اتفاقى كه در  ــل به آزم آن ما را از توس
سال هاى اخير متداول بود. اين علم براى اينكه قابل استفاده و 
در سطح سياستگذارى تاثير گذار شود بايد به فضاى عمومى 
ــانه ها اين است. يعنى  بيايد. به نظر من مهم ترين وظيفه رس
ــود به فضاى  ــه آنچه در فضاى آكادميك مطرح مى ش ترجم
ــاى عمومى را هم بايد  ــى بيايد و از اين طرف هم فض عموم
در اختيار فضاى اكادميك گذاشت. مثلا كارهاى ميدانى كه 
ــت كه وضعيت را به  روزنامه ها انجام مى دهند آينه جامعه اس
نخبگان نشان مى دهد، فرقى هم ندارد چه نخبگان حكومتى 

و چه غيرحكومتى. 

 شـما فكر مى كنيد كـه اين به علـت محدوديت هاى  �
بيرونى است يا ضعف هاى خود رسانه ها؟ 

بخش بزرگى از آن به خاطر محدوديت هاست و بخشى هم 
ــانه هاى ما. يكى از آنها نبود امنيت  ــاختار رس برمى گردد به س
ــداد زيادى  ــت. الان تع ــغلى و تامين نبودن روزنامه نگار اس ش
ــى در چندزمينه و  ــغله داريم. بعضى حت ــگار چندش روزنامه ن
موضوع متفاوت كار مى كنند. يعنى ما نمى توانيم روزنامه نگار 
ــرورش دهيم. يك روزنامه نگار اگر بداند كه  تخصصى عمقى پ
ــد  ــريه متمركز مى ماند و كم كم رش ــت در يك نش تامين اس
مى كند. مثلا در آمريكاى لاتين بسيارى از نويسندگان برجسته 
ــابقه مطبوعاتى دارند. با وجود  اينكه در  مثل بارگاس يوسا س
ــان حاكم بوده  دوره هايى فضاهاى ديكتاتورى هم بر كشورش
است اما رسانه فضايى براى حضور و ثبات اين افراد فراهم كرده 

 بود كه برخى شان بعدا افراد برجسته  يا نويسنده بزرگى شدند. 
پيشنهاد مى كنم كتاب ماهى درآب كه خود زندگينامه نوشته 
ماريو بارگاس يوساست را حتما بخوانيد. اگر مطبوعات بتوانند 
ــان و زيرمجموعه شان برسند  به يك فضاى ثبات براى خودش

مى توانند  آن نقشى را هم كه من مطرح كردم ايفا كنند. 
 رسانه ها چطور مى توانند اين فضاى گفت وگوى عمومى  �

كه مدنظر شماست را شكل دهند؟ 
ــما اگر به برنامه هاى  ــلا در دوران تبليغات انتخاباتى ش مث
ــى از  ــويد كه همه رونويس ــگاه كنيد متوجه مى ش نامزدها ن
برنامه هاى توسعه است. پس جاى برنامه  خود كانديدا كجاست؟ 
ــود؟ آيا جز در  و ديگر اينكه كجا بايد برنامه هاى آنها نقادى ش
رسانه ها؟ و مگر غير از اين است كه متخصصان و صاحبنظران 
بيايند و منصفانه و بدون جهت گيرى برمبناى معلوماتشان بحث 
كنند. در كشورهاى پيشرفته، در كمپين هاى انتخاباتى بحث بر 
سر چنددهم درصد بالا، پايين رفتن نرخ اشتغال است. يعنى اگر 
يك نامزد مقدارى حركت پوپوليستى انجام دهد بلافاصله مچش 
باز مى شود. درحالى كه اين اتفاق در كشور ما نمى افتد و برنامه 

هيچ نامزدى زير ذره بين رسانه و نخبگان قرار نمى گيرد. 
  البته يك بحث ديگر هم هست. من فكر مى كنم اتفاقا  �

رسانه از حضور نخبگان دانشگاهى و انعكاس يافته هايشان 
در رسـانه اسـتقبال مى كند اما گاهى نخبگان هستند كه 
تمايلى به اين ارتباط مسـتمر ندارند. يك خط قرمزى بين 
فضاى آكادميك و فضاى ژورناليسم مى كشند و اين تعبير 
كار ژورناليسـتى به عنوان كارى كه در مقايسـه با آكادمى 

ارزش كمترى دارد خيلى بين دانشگاهيان رواج دارد. 
ــت و ديد چرا؟ من  ــان نشس بايد رفت پاى صحبت هايش
ــراغم مى آيد اما نسبت به موضوع  خودم با روزنامه نگارى كه س
مورد بحث بى اطلاع است گفت وگو نمى كنم. براى همين گاهى 
ــوال ها را بفرستند. بعضى وقت ها از ما  مى خواهم كه از پيش س
مى خواهند كه ما خودمان سوال طرح كنيم و خودمان جواب 

بدهيم. اين به نظر من يك ضعف مهم و اساسى است.

در گفت وگو با «شرق» مطرح شد: 
نقد عليرضا بهشتى به فضاى رسانه اى

مهسا جزينى
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 «بيمه زنان» به عنوان
 شرط ضمن عقد به جاى «مهريه»

ــور زنان  � ــهيندخت ملاوردى، معاون ام ايسـنا: ش
ــنهاد داده كه بيمه زنان به عنوان  رييس جمهورى پيش
ــود. او در اين باره  ــرط ضمن عقد جانشين مهريه ش ش
گفته: «در اين نامه اعلام كرديم آمادگى تشكيل ستاد 
ــى زن و خانواده را داريم و يكى از موضوعاتى كه در  مل
اين ستاد مطرح مى شود اين است كه بيمه زنان خانه دار 
ــرط ضمن عقد و به جاى مهريه در اسناد  به صورت ش
ــود و مردان بخشى از مهريه را در  عقد و ازدواج وارد ش
قبال بيمه بدهند. اصرار داشتم با سازمان تامين اجتماعى 
لايحه مشترك بدهيم تا حتما اجرايى شود. در اين رابطه 
مكاتبه اى با آقاى جهانگيرى معاون اول رييس جمهور 
داشتيم و چهار شكل پيشنهادى به آنها ارايه كرديم تا 
ــيون اجتماعى دولت آن را بررسى و هركدام كه  كميس

مى تواند اجرايى شود را پياده كنند.»

خبر


